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 که به اســـتحکام آن خواهیم رســـید و هدف 
محـــوری ما هم حفظ این نظام خواهد بود. از 
این دیدگاه بســـط انقلاب‌اسلامی نیز منوط 
به پیشـــرفت کشور و قدرت نظام و الگوسازی 
آن خواهـــد بود. درواقع انقـــاب کردیم تا به 
جمهوری اســـامی برســـیم و دیگر نباید به 
گذشته رجعت کنیم. پس ما هنوز روی برخی 

مسائل اساسی اختلاف‌نظر داریم.«
نتیجه آنکه برخلاف تصور قوچانی، مشـــاور 
رســـانه‌ای رئیس‌جمهور، در اندیشـــه حسن 
روحانی اولا تفکیکی اساســـی میان »انقلاب 
‌اسلامی« و »جمهوری ‌اسلامی« وجود دارد و در ثانی اساسا 
او برخلاف قوچانی، »بازگشت به انقلاب« را نحوی »ارتجاع« 
می‌دانـــد و عقیده دارد کـــه انقلاب کردیم تا به جمهوری 

اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم. 
البته قوچانی در یادداشـــتش به نکته مهمی اشاره دارد 

که )به‌زعم وی( ریشـــه این تلقی از 
انقلاب در اندیشه مارکسیستی و 
»منطق تضاد« است. او می‌نویسد: 
»پاره‌ای از بنیادگرایان هستند که 
گفتمان انقلاب‌اسلامی را در برابر 
گفتمان جمهوری‌اســـامی قرار 
می‌دهند. آنان از انقلاب اسلامی 
گفتمانی می‌ســـازند که همچون 
اندیشه‌های مارکسیستی، تئوری 
»تضاد« اســـاس و بنیان انقلاب را 

تشکیل می‌دهد و...«
به ایـــن ترتیب به زعم قوچانی این 

»اندیشه‌های مارکسیســـتی« و »تئوری تضاد« است که 
انقلاب ‌اسلامی را در مقابل جمهوری ‌اسلامی قرار می‌دهد. 
در نظر مارکسیست‌ها تضاد در حرکت به‌مثابه بیرون آمدن 
جوجـــه از تخم‌مرغ بود و پس از آن جوجه می‌توانســـت 
بی‌نیـــاز از تخم‌مرغ، به حیات خود ادامه دهد و حال که 
جوجه دولت از تخـــم بیرون آمده، دیگر به انقلاب نیازی 
نیست. البته با این تحلیل قوچانی لاجرم باید تلقی آقای 
روحانی از »تقابل جمهوری ‌اسلامی و انقلاب ‌اسلامی« را 
ناشی از »اندیشه مارکسیستی و منطق تضاد« فرض کرد 

امـــا درواقع این »بنیادگرایی بازار« و بنیادگرایان معتقد به 
اصول جهان‌شـــمول توسعه‌اند که با ادعای واقع‌بینی به 
نفی انقلاب می‌پردازند. به‌علاوه چنانکه در حرکت جوهری 
مطرح است و مرحوم شهیدمطهری هم در نقد مارکسیسم 
آورده‌اند، حرکت دائم است و تضاد هم در اثر حرکت پیدا 
می‌شـــود و اصلا فرار از حرکت ممکن نیست، چه رسد که 
بخواهیم جانب سکون را بگیریم، حال چه به اسم هواداری 

از دولت و جمهوری اسلامی، چه تحت هر عنوان دیگر. 
با اتحاد تاکتیکـــی بین اصلاحات و محافظه‌کاری، این 
پرسش برای هواداران اصلاحات پیش آمده بود که »فرق 
اصلاحات و محافظه‌کاری کجاســـت و چیست؟« چراکه 
اصلاح‌طلبان به‌رغم شعارهای رادیکال گذشته، در عمل 
روی به محافظه‌کاری )اصطلاحا اعتدال( آورده ‌بودند. 
برای تدارک این مشکل، اصلاح‌طلبان دست به شعبده 
تئوریک زدند و با حفظ اصطلاح »اصلاح‌طلبی« که به‌زعم 
اصلاح‌طلبان، معنای بازنگری در اصل انقلاب را تداعی 
می‌کرد )و تمام بازی‌های تئوریک 
سنت-مدرنیسم، قرائت رسمی از 
دین، پلورالیســـم، فربهی فقه، به 
موزه سپردن انقلاب و حتی پیاده 
کردن خاتمی از قطار اصلاحات، 
ذیل تجدیدنظر در »اصل انقلاب« 
معنی پیدا می‌کرد(، زمین بازی را 
بالکل تغییر دادند و اصلاحات را 
بـــه »روش تغییر« بازتعریف کردند 
و با این بازتعریـــف، اصلاحات را 
به‌معنـــای کنسرواتیســـم مقابل 
انقلاب به‌معنای رادیکالیسم قرار 
داده و البته سوای این شعبده تئوریک، در عمل به‌جای 
رادیکالیسمی که سیره و سابقه ایشان بود، محافظه‌کاری 
پیشـــه‌ کردند. آقای قوچانی مشاور نیز در سرمقاله خود 
بر آن بود تا با زدن برچسب »چپ-مارکسیست« و گرفتن 
جانب »آشـــتی« سخن رئیس‌جمهور در باب سوار شدن 
بعضـــی به قطار انقلاب را توجیـــه کند اما غافل از اینکه 
آشـــتی، خود پذیرش تضاد اســـت. به‌علاوه فرضا که از 
اقدامات خلاف قانون و رادیکال افراد مذکور چشم‌پوشی 
شـــد و همه مجددا سوار قطار انقلاب شدند، به فرمایش 

آقای روحانی، تکلیف »عدم اجماع در زمینه اســـتراتژی 
ملی« چه می‌شـــود. آقای روحانی به این مشکل اشاره 
کرده و گفته‌اند: »یکی از مشـــکلات ما در این 27 سال، 
این بوده که ما نتوانســـتیم در زمینه اســـتراتژی ملی به 

اجماع نظر برسیم.«
اما این فکر و نگاه راهبردی، یعنی تفکیک انقلاب ‌اسلامی 
و جمهوری ‌اسلامی یا دوگانه رادیکال-محافظه‌کار، چقدر 

به لحاظ نظری با منطق انقلاب همخوانی دارد؟
رهبر انقلاب در آغازین روزهای رهبری خود در مراســـم 
بیعت فرماندهان سپاه، در باب نسبت »انقلاب‌ اسلامی« و 
»جمهوری ‌اسلامی« عبارتی صریح دارند. ایشان در حالی 
که تنها چند روز از زعامت‌شان گذشته بود در 19 تیر 68 
می‌گویند: »خدا نکند که ما سرنوشت‌مان به آنجا برسد 

و جمهوری اسلامی از انقلاب جدا شود و با او نباشد.«
جالب اینجاست که این مطلب 26 سال بعد مجددا تکرار 
می‌شود. در این جلسه آیت‌ا... خامنه‌ای به صراحت درباره 
دو‌گانه مجعول انقلاب و جمهوری ‌اســـامی می‌گویند: 
»حالا یک نفر بی‌عقلی پیدا می‌شود به‌صراحت می‌گوید 
انقلاب را باید به موزه سپرد. بعضی‌های دیگر هم هستند 
که این‌قدر بی‌عقل نیستند، به این صراحت نمی‌گویند، 
در پوشش این حرف را می‌زنند؛ جوری حرف می‌زنند که 
معنایش این اســـت که انقلاب تمام شـــد؛ تبدیل ]شد[ 
انقلاب به جمهوری اســـامی. اصلا قابل تبدیل نیست؛ 
جمهوری اسلامی باید مظهر انقلاب باشد. یعنی همان 
حالت تجدیدپذیری، همان حالت تحول دائمی، همان 
حالت باید در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد والا 
جمهوری اســـامی نیســـت؛ حکومت اسلامی نیست؛ 

انقلاب یک امر مستمر است.«
در منظومه فکری رهبر انقلاب، تفکیک جمهوری اسلامی 
از انقلاب بی‌معناست. در فکر ایشان، جمهوری اسلامی 
مظهری از انقـــاب و به بیان دیگر عین‌الربط به انقلاب 
اســـامی است که در صورت انقطاع از آن اساسا ماهیت 
خود را از دســـت می‌دهد. در این صورت است که دیگر 
دشـــمنان انقلاب هم با این جمهوری ‌اســـامی تهی از 
محتوا و با این کالبد بی‌روح مشـــکلی ندارند و حتی یک 

عمامه‌به‌سر بالای آن را تحمل خواهند کرد. 
در اندیشه ایشان انقلاب یک امر حقیقی، مستمر و دائمی 

اســـت. اگر دگرگونی‌های عمیـــق به‌بهانه »واقع‌بینی« 
دچار ثبات و سکون شود، و من‌جمله جمهوری‌اسلامی 
به‌عنوان صورت منجمد این ثبات در نظر قرار گیرد آنگاه 
این حرکتی که با انقلاب شـــروع شده، سست و سپس 

متوقف می‌شود و درنهایت به عقب بازمی‌گردد. 
 اینجاست که »ارتجاع« به‌عنوان آفتی برای همه انقلاب‌ها 
رخ عیان می‌کند. آرمان‌های انقلاب فراموش می‌شـــود 
و انقـــاب از محتوای خود تهی می‌شـــود. انقلاب دیگر 
انقلاب نیســـت، گرچه همان آدم‌های انقلابی ســـابق و 
حتی عمامه‌به‌سرها بر سر کارند، اما دیگر انقلاب از ریل 
اصلی خارج شـــده است. دیگر خط عوض شده است و 
کأنه انقلاب شده بود برای آنکه آنها بروند و ما بیاییم سر 
کار یا به بیان دیگر درواقع انقلاب کردیم تا به جمهوری 

اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم. 
البته هیچ‌گاه و در هیچ کشور و جامعه‌ای ارتجاع خریدار 
ندارد و لاجرم تئوری‌پـــردازان باید برای قالب کردن آن 

به توده مردم آن را در بســـته‌بندی 
شیکی از پیشرفت تقلبی کادوپیچ 
کنند تا مورد اقبال واقع شود. در 
نـــگاه قائلان بـــه تفکیک انقلاب 
از جمهـــوری ‌اســـامی آرمان‌ها 
مربوط بـــه دوران احساســـات و 
کوران مبارزات هســـتند اما دیگر 
دوران احساســـات گذشته است. 
احساسات نهایتا 6 ماه، یک‌سال، 
دوســـال یا نهایتا سه‌سال قابلیت 
پرداخت دارند اما الان 40 سال از 
انقلاب گذشـــته است و دیگر باید 

واقعیت‌ها تبیین شـــود تا جامعه بداند واقعیت چیست 
و بدانـــد تعامـــل با دنیا یعنی چه؟ بایـــد بداند که برای 
تعامل با دنیا باید »پرســـتیژ جمهوری ‌اسلامی تهی‌شده 
از آرمان‌های انقلابی« حفظ شـــود. باید برای حفظ این 
پرستیژ مانور تجمل داد و نگران این نبود که سال‌ها بعد 
»اشرافیت« ســـکه رایج بین مسئولان و کارگزاران شود. 
باید به توســـعه رســـید و برای این کار به مهم‌ترین طبقه 
اجتماعـــی برای حرکت به ســـمت آن، یعنی »مرفهین و 
طبقه متوســـط نوظهور زیاده‌خـــواه« توجه کرد و نگران 

خردشـــدن اســـتخوان‌های »طبقه ضعیف« در لابه‌لای 
چرخ توسعه نبود. 

در راه توسعه باید به بیگانه تکیه کرد و حتی آب خوردن را 
بـــه نتیجه مذاکره با کدخدا گره زد و »تکیه به مردم« برای 
ســـاخت درونی قدرت را نادیده گرفت و به‌جای اقتصاد 

درون‌زا به بنیان‌های اقتصاد بازار رجعت کرد. 
آیـــت‌ا... خامنه‌ای در دیدار اخیر خود با مردم آذربایجان 
درباره خطر همین »ارتجاع« به‌عنوان یکی از »اصلی‌ترین 
آفت‌های همه انقلاب‌ها« هشدار می‌دهند و »اشرافی‌گری«، 
»دل‌سپردن به طبقات مرفه و زیاده‌خواه« و »فراموشی طبقه 
ضعیف« و »امید بســـتن به بیگانه به‌جای تکیه به مردم« را 

به‌عنوان نشانه‌های این ارتجاع عنوان می‌کنند. 

 این نگاه چقدر در عمل کارآمد است؟
تفکیک مجعول و به‌اصطلاح راهبردی »انقلاب‌ اسلامی 
از جمهوری‌اســـامی« حاصل ســـال‌ها بررسی و هزینه 
بیت‌المال در اتاق فکرهایی چون 
مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ریاست 
روحانی و مبنـــای اصلی گفتمان 
دولت یازدهم و دوازدهم برای تعامل 
با دنیا و برقراری مذاکرات هسته‌ای 
و توافق برجام بود؛ اما اکنون و پس 
از گذشت دو سال از عملیاتی‌شدن 
برجام، ایده اصلی این گفتمان برای 
اداره کشور عملا با شکست مواجه 
شـــده و »ناکارآمدی« خود را اثبات 
کرده است تا جایی که سریع‌القلم 
به‌عنوان تئوری‌پرداز اصلی این ایده در ماه‌های اخیر عملا 
به منتقد برجام تبدیل شد و این مذاکرات را »دچار هیجانات 
و احساسات و نیازمند مطالعات بیشتر« دانست. علاوه‌بر 
اعتراف نظریه‌پرداز ایده »توســـعه بـــرون‌زا« طبق راهبرد 
»تفکیک انقلاب‌اســـامی از جمهوری‌ اسلامی«، حسن 
روحانی به‌عنوان مجری این ایده نیز که زمانی حتی حل 
شدن مشکل آب خوردن را به زلف برجام گره زده بود، آن را 
دیوانگی می‌خواند و می‌گوید »مگر دیگر کشورها دیوانه‌اند 

که مذاکره کنند.«

درباره آخرین تلاش‌های تکنوکراسی برای تئوری‌سازی

ارتجاع شیک؛ تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

 »معناشناسی‌شناختی قرآن«

به چاپ دوم رسید

به    قرآن«  چاپ دوم کتاب »معناشناسی شناختی 

قلم حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا قائمی‌نیا عضو 

و  پژوهشکده حکمت  معرفت‌شناسی  هیات‌علمی گروه 

دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. 

معناشناسی شناختی قرآن به یک معنا، تلاش برای دست یافتن 

به نقشه شناختی این کتاب آسمانی است. هدف نگارنده، 

بررسی ساختار اطلاعاتی است که پایه و اساس تعابیر قرآنی 

قرار گرفته‌اند. 

 درسگفتار جدید 

محمد مالجو  

موسســه پرســش در ادامــه درســگفتارهای زمســتانی   

خــود دوره پنجــم از مباحــث »اقتصــاد سیاســی ایــران 

پــس از انقــاب: مواضــع جریان‌هــای فکــری اقتصــادی« را 

بــا تدریــس محمــد مالجــو برگــزار خواهــد کــرد.

 ایــن دوره از پنجشــنبه ســوم اســفند ســاعت 14 در محــل 

موسســه پرســش واقــع در خیابــان قائم‌مقــام فراهانــی 

 نرســیده بــه مطهــری کوچــه شــبنم، پــاک 3 برگــزار 

خواهد شد. 

 نشست روش‌شناسی تولید

 علم دینی

دوره جدید نشست‌های »روش‌شناسی تولید علم دینی«   

ویژه طلاب برگزیده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در 

شهر قم برگزار می‌شود. نشست‌های این دوره چهارشنبه دوم 

اسفند با حضور حجت‌الاسلام شریفی و پنجشنبه سوم اسفند با 

حضور حجت‌الاسلام پارسانیا، برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان تا 

پایان وقت اداری امروز دوم اسفندماه فرصت دارند برای ثبت‌نام 

اولیه از طریق ارسال پیامک )نام، نام‌خانوادگی، اطلاعات رشته 

و محل تحصیل( به شماره ۳۰۰۰۶۴۶۴۰۰ اقدام کنند. 

انتشار ترجمه جلد هفتم تاریخ 

فلسفه آکسفورد

کتاب »فلسفه فرانسوی و آلمانی« اثر رابرت چ. سالومون   

با ترجمه محمدسعید حنایی‌کاشانی در ۲۸۸ صفحه به 

قیمت ۲۴هزار تومان توسط انتشارات روزنه به چاپ رسید. 

این کتاب جلد هفتم تاریخ فلسفه هشت‌جلدی آکسفورد است. 

پیش از این مجلدات اول تا سوم این مجموعه به ترتیب با 

عناوین »اندیشه فلسفی در عصر باستان«، »اندیشه فلسفی 

در عصر قرون وسطی« و »فلسفه در عصر رنسانس« منتشر 

شده بود. 

 گزارش

ــوی  ــه از س ــی ک ــا داوری‌اردکان رض
دبیرخانــه هم‌اندیشــی اســامی 
ــوت  ــخنرانی دع ــور و س ــرای حض ب
شــده بــود بــا رد ایــن دعــوت در 
نامــه‌ای بــه طــرح مباحثــی پیرامون 

ــت.  ــوع پرداخ ــن موض ای
متــن نامــه رئیس فرهنگســتان علوم 

بــه این شــرح اســت:

ــرم  ــه محت ــی؛ دبیرخان ــمه تعال باس
ــام و  ــا س ــامی، ب ــی اس هم‌اندیش
درود، از دعوتــی کــه فرموده‌ایــد، 

تشــکر می‌کنــم. متاســفانه مــن توفیــق شــرکت 
در نشســت علم دینی و علوم انســانی اســامی‌ را 
نــدارم. کســی را هــم نمی‌توانــم به‌عنــوان نماینده 
معرفــی کنــم. ایــن بحــث چنانکه توجــه دارید 30 
ســال اســت که به نتیجه نرســیده اســت و به نظر 
نمی‌رســد کــه در آینــده نیــز بــه نتیجــه‌ای برســد. 
وقتــی مطلــب سیاســی بــا مســاله علمــی خلــط 
می‌شــود، هرچــه بکوشــند بــه نتیجه نمی‌رســند. 
ــن  ــه ای ــن دارد و ب ــا دی ــاوت ب ــی متف ــم ماهیت عل
جهــت آن را بــه صفــت دینــی نمی‌تــوان متصــف 
کــرد. بــه عبــارت دیگــر وصــف دینــی نمی‌توانــد 
ــوم  ــود عل ــه وج ــد، البت ــم باش ــی عل ــت ذات صف
دینــی محــرز اســت و ایــن علــوم در همــه جــا و 
به‌خصــوص در کشــور مــا جایــگاه ممتــاز دارند اما 
آنهــا علومــی هســتند کــه مسائل‌شــان مســائل 
دینــی اســت. علــوم فقــه و اصــول فقــه و حدیــث 
و تفســیر و کلام و حتــی فلســفه اســامی در زمــره 
علــوم اســامی‌اند. علم‌هــای دیگــر هریــک 
ــا روش خــاص  مســائل خــاص خــود را دارنــد و ب
ــد  ــائل می‌پردازن ــش در مس ــق و پژوه ــه تحقی ب

و مــاک درســتی و نادرستی‌شــان رعایــت روش 
ــرون از آن  ــاک بی ــا م ــی را ب ــچ علم ــت. هی اس

ــنجید.  ــوان س نمی‌ت
چنانکــه حکــم در بــاب فقــه و حدیــث بــا مــاک 
و میــزان متدولــوژی علــم جدیــد اعتبــار و وجهــی 
نــدارد، البتــه دیــن و دینــداران می‌تواننــد 
ــوص  ــوم و به‌خص ــه عل ــائل هم ــه مس ــبت ب نس
ــی  ــانی و اجتماع ــوم انس ــه عل ــروف ب ــوم مع عل
نظــر انتقــادی داشــته باشــند و پــس از مطالعــه 
و آشــنایی کافــی کــه البتــه بــه آســانی حاصــل 
نمی‌شــود، در مباحــث آن علــوم چــون و چــرا 
کننــد امــا ایــن چــون و چــرا در نقــد علــم اســت نــه 
اینکــه علــم تــازه باشــد. مــا هنــوز بــه ایــن مرحلــه 

نرســیده‌ایم. 
توجــه داشــته باشــید که علم اجتماعــی علم نظم 
جامعه مدرن اســت. در 300 ســال اخیر در غرب 
علــوم اقتصــاد و تاریــخ و حقــوق و جامعه‌شناســی 
و مردم‌شناســی و... بــه وجــود آمــده و تحقیقــات 
عظیمــی در مســائل آن علــوم صورت گرفته اســت 
کــه بی‌اطــاع وســیع و دقیــق از آنها و بــدون نقد و 

تحقیــق نمی‌تــوان دربــاره آنها حکم 
کــرد و مثــا تصمیــم گرفــت کــه علم 

دیگری جانشــین آنها شــود. 
علــم اجتماعــی جدیــد بــا نظــم 
تجــدد تناســب دارد. مــا اگــر نظــم 
ــر  ــدد در نظ ــم تج ــز نظ ــری ج دیگ
داریــم و بــه چگونگــی قــوام و بــه 
ــرای  ــیم و ب ــق آن می‌اندیش راه تحق
ــاید  ــیم ش ــه آن می‌کوش ــیدن ب رس
در راه علمــی متناســب بــا نظــم تــازه 
قــرار بگیریــم. در ایــن مــورد هم توجه 
داشــته باشــیم کــه علــم و جامعــه بــا 
هــم قــوام می‌یابنــد. جامعــه کنونــی مــا جامعــه 
توســعه‌نیافته اســت. ایــن جامعــه همــه نیازهــای 
ــای  ــه از توانایی‌ه ــدرن را دارد، بی‌آنک ــه م جامع

ــد.  ــوردار باش آن برخ
اگــر می‌توانســتیم خــود را از این وابســتگی نجات 
دهیــم و راه رســیدن بــه جامعــه‌ای را بیابیــم کــه در 
آن روح دینــی یعنــی اعتقــاد بــه توحیــد و عالــم 
غیــب و معــاد حاکــم باشــد و مردمانش از ســودای 
مصــرف آخریــن تکنولوژی‌هــای ســاخته جهــان 
توســعه یافته آزاد باشــند و با همدلی و هماهنگی 
ــاید  ــند، ش ــاق بکوش ــا اخ ــوأم ب ــاش ت ــرای مع ب

افقــی پیش‌روی‌مــان گشــوده می‌شــد. 
توجه داشــته باشــیم که علم یک طرح مهندســی 
ــرف  ــن ح ــت. م ــی اس ــت، یافتن ــاختنی نیس س
دیگــری نــدارم و چیــز دیگــری نمی‌توانــم بگویــم، 
جــز اینکــه خــوب اســت کــه اگــر می‌توانیــم بــه 
جــای بحــث دربــاره علــوم اجتماعی اســامی، در 
بــاب شــرایط امــکان تجدید‌عهــد دینــی و بنــای 
یــک جامعــه اســامی بیندیشــیم و در ایــن راه بــه 

لطــف پــروردگار علیــم امیــدوار باشــیم. 

فلسفه را باید در عمل محک زد
جاشوا کوهن، فیلسوف سیاست و از شاگردان جان راولز گفته است: برای بررسی انسجام نظری و مستدل بودن یک فلسفه می‌توان 
آن را به کار بست و در عرصه عمل آن را محک زد. کوهن بر آن است که: فلسفه باید به عینیت بپردازد. یعنی فلسفه ابتدا باید مسائل 
و موضوعات عینی اجتماعی را در اولویت داشـــته باشـــد و فیلســـوف ابتدا باید این مسائل را مورد حل و فصل قرار دهد و سپس به 
بررســـی اولویت‌های دیگر فلسفه ازجمله فلسفه محض بپردازد. برای نمونه مسائل و مشکلاتی که افراد بیشتری را تحت‌تاثیر قرار 
می‌دهد باید در اولویت قرار گیرند. استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد می‌‌افزاید: »بررسی یک موضوع عینی 
با رویکردی فلســـفی ســـبب می‌شود تا ابعاد مختلف آن موضوع، بررسی و زوایای مختلفش عمیقا مورد دقت قرار گیرد. این استاد 
دانشگاه اپل گفته است: به نظر من تمام رشته‌های فلسفی به وجوه کاربردی و عینی توجه ]به‌نحو عام[ دارند اما در این میان برخی 
شاخه‌ها و حوزه‌های فلسفی به مسائل کاربردی توجه خاص مبذول می‌دارند. فلسفه سیاسی ازجمله شاخه‌های فلسفه است که 
توجه زیادی به مسائل عینی و کاربردی دارد. از میان سایر رشته‌های فلسفه همچنین می‌توان به فلسفه اخلاق اشاره کرد که جنبه 
کاربردی اخلاق را مورد بررسی قرار می‌دهد.« کوهن می‌افزاید: »برخی جنبه کاربردی فلسفه قاره‌ای را در مقایسه با فلسفه تحلیلی 
بیشتر می‌دانند، برخی دیگر نیز خلاف این نظر را دارند و فلسفه تحلیلی را کاربردی‌تر از فلسفه قاره‌ای محسوب می‌کنند. از میان 

این دو گروه من معتقد هستم که فلسفه تحلیلی جنبه کاربردی بیشتری در مقایسه با فلسفه قاره‌ای دارد.« 

»گام به گام با امام«منتشر شد
»گام به گام با امام« یا »مسیره‌الامام السیدموسی صدر« گزارش و روزنگار ۱۹ سال طرح‌های 
خلاقانه و فعالیت خستگی‌ناپذیر امام موسی‌صدر )درسال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ میلادی( و 
مرجع کامل و دقیقی از مقالات، گفتارها و گفت‌وگوهای ایشان است. این مجموعه نخستین 
اثر کامل در این حوزه است که در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار می‌گیرد. »مسیره 
الامام السیدموسی صدر« اولین‌بار به زبان عربی در سال 2000میلادی در لبنان منتشر 
شـــد. ترجمه این مجموعه به زبان فارسی در سال ۱۳۸۷ پس از تشکیل گروه مترجمان و 
ویراستاران با نظارت اســـتاد موسی اسوار، عضو پیوسته فرهنگستان ادبیات فارسی آغاز 
شد. ترجمه این مجموعه پس از مقابله و بازبینی با متن عربی، در دو مرحله ویرایش شده 
است. در مجموعه گام به گام حدود ۱۰۰ متن و سند جدید که در چاپ دوم مجموعه عربی 
»مســـیره‌الامام السیدموسی صدر« اضافه شده نیز قرار گرفته است. به‌علاوه در مجموعه 
»گام به گام با امام« سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های امام موسی صدر به زبان فارسی نیز افزوده 
شـــده که در مجموعه عربی موجود نیست. از میان این سخنرانی‌ها می‌توان به سخنرانی 

امام موســـی صدر در حســـینیه عمادزاده در اصفهان در سال ۱۳۵۰ اشاره کرد که در تحقیقات پروژه ‌تاریخ شفاهی موسسه در 
ایران به دست آمد. نمایه‌سازی و فهرست‌نویسی مجموعه ۱۲جلدی »گام به گام با امام« از سال ۱۳۹۵ با تلاش مرکز اطلاعات و 
مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم آغاز شده و درحال انجام است. بخش نمایه به‌صورت نرم‌افزار »نمایه‌نامه 
الکترونیکی آثار امام موسی صدر« درآینده در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. چاپ نخست مجموعه »گام به گام با امام« 

در ۱۲مجلد با قطع وزیری و شمارگان هزار نسخه با قیمت ۴۵۰هزار تومان وارد بازار نشر شده است. 
مراسم رونمایی »گام به گام با امام« ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:30 در تالار قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی واقع در بزرگراه 

شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی برگزار می‌شود و حضور در آن برای همه علاقه‌مندان آزاد است. 

داوری‌اردکانی:   

به جای علم دینی به شرایط امکان تجدیدعهد دینی بیندیشیم 

 اخبار

به‌علاوه فرضا که از اقدامات خلاف 

قانون و رادیکال افراد مذکور 

چشم‌پوشی شد و همه مجددا سوار 

قطار انقلاب شدند، به فرمایش آقای 

روحانی، تکلیف »عدم اجماع در زمینه 

استراتژی ملی« چه می‌شود

در نظر مارکسیست‌ها تضاد در حرکت 

به‌مثابه بیرون آمدن جوجه از تخم‌مرغ 

بود و پس از آن جوجه می‌توانست، به 

حیات خود ادامه دهد و حال که جوجه 

دولت از تخم بیرون آمده، دیگر به 

انقلاب نیازی نیست


